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احمد ظاهر چگونه جزئیات زندگی پر ماجرای خود را به 
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خواست آهنگی یک روز عادی کاری در رادیوی ملی افغانستان در جریان بود. احمد ظاهر می

را که از قبل تمرین کرده بود در استودیوی رادیو ثبت کند. در جریان کار، یکی از ماموران 

 «.کسی پشت دروازه آمده و کارت دارد»رادیو پیش آوازخوان آمد و گفت: 
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استدیو بیرون شد و دقایقی بعد با یک پارچه کاغذی در دست بازگشت. او که در احمد ظاهر از 

به جای آهنگی که تمرین کرده بودیم، آهنگ »بازگشت غمگین و تکیده بود، به نوازندگان گفت: 

 «.خوانمدیگری را می

 .نوازندگان و ماموران رادیو تعجب کردند، زیرا برای آهنگ جدید هیچ تمرین نداشتند

کنی / فردا امشب به قصهٔ دل من گوش می»وز احمد ظاهر این آهنگ را اجرا و ثبت کرد: آن ر

 .سازی سلیم سرمستبا شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگ« کنیمرا چو قصه فراموش می

غوث زلمی، خبرنگار پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در استودیو حضور داشت به 

ت از احمد ظاهر پرسیدم چرا این آهنگ را خواند. به گفته او احمد ظاهر افغانستان اینترنشنال گف

 .ای اشکچیزی نگفت جز قطره

ای که احمد ظاهر دریافت کرده بود، به جدایی از ناجیه، همسر اولش، به گفته آقای زلمی، نامه

 .ارتباط داشت

های زندگی ها و تلخیجدهد احمد ظاهر چگونه رن هایی است که نشان میاین تنها یکی از نمونه

که  هاییهایی تبدیل کرد که در موسیقی افغانستان جاودانه شدند؛ ترانه شخصی خود را به آهنگ

 .ها زیستند و گریستندها نفر با آنبعدها میلیون

 .های برای مادرش، پسرش، دخترش، خواهرش و دوستانش خوانده استاو آهنگ

ای، در پاسخ به این پرسش که کدام آهنگ احمد ظاهر نهظاهره ظاهر، خواهر این آوازخوان افسا

وهوای ها در حالرا بیشتر دوست دارد، گفته است همه آثار او را دوست دارد، زیرا هر یک از آن

بود، یک احمد ظاهر نظر به حالت روحی خود، اگر خوش می»اند. او گفت: ای خلق شدهویژه

 «.خواندبیت دق میبود، یک خواند و اگر دق میبیت مست می

او در یک « مرموز»سال از مرگ  ۴۷جوزای، سالروز طلوع و غروب احمد ظاهر است.  ۲۴

 .رفتگبود، امسال هشتادمین سالگرد تولدش را جشن میرویداد ترافیکی گذشته و اگر زنده می

ده کر گذار استودیوی موسیقی آریانا که آثار زیادی از احمد ظاهر را ثبتولی اشپاری، بنیان

گوید بسیاری از هنرمندان هنگام ورود به استودیو برای ثبت آثارشان پر از دلهره و است، می

  هراس،گوید هیچ هنرمندی را ندیده بود که به اندازه احمد ظاهر، بینگرانی بودند. او می

 .طبعی روی صحنه برود سرشار از انرژی و با شوخ 

که در یوتیوب منتشر شده، گفته است برای « ۲۴ی و امید تی»ای با آقای اشپاری در مصاحبه

گفت من در وقت آهنگ می»احمد ظاهر هنگام ثبت یک آهنگ فقط یک چیز اهمیت داشت: 

 «مباید از آوازخوانی خودم لذت ببر خواندن باید کیف کنم،
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 :«باز آمدی ای جان من»

باز »ای با داوود صدیقی، خبرنگار گفته است که احمد ظاهر آهنگ  هولی اشپاری در مصاحب

 .را برای شبنم، تنها دخترش، خوانده بود« آمدی ای جان من

حبه ها پیش در یک مصاشبنم هنوز به دنیا نیامده بود که پدرش درگذشت. فخریه، مادر شبنم، سال

دخترش انتخاب کرده بود و با  را خود احمد ظاهر برای« شبنم»تلویزیونی گفته بود که نام 

 .اشتیاق فراوان در انتظار تولد او بود؛ آرزویی که به آن نرسید

 

 رشبنم ظاهر، دختر احمد ظاه
 

 :«ماهم ز ره رسید ولی نارسیده رفت»

گوید احمد ظاهر های احمد ظاهر را ثبت کرده است، میولی اشپاری که شمار زیادی از آهنگ

 «.ماهم ز ره رسید ولی نارسیده رفت»بار اجرا کرد: این آهنگ را با چشمانی اشک

خوانده بود؛ عبارتی که به نظر « زندگی اولش»ه است احمد ظاهر این آهنگ را برای او گفت

 .رسد اشاره به همسر اول او داشته باشدمی

 «خدا بود همراهت»و « خدا بود یارت»

از « همراهت، قرآن پشت و پناهتخدا بود »و « دارتخدا بود یارت، قرآن نگه»های آهنگ

 .ترین آثار احمد ظاهر است مشهورترین و محبوب

منتشر شد، گفت که برای  ۲۰۰۹سی فارسی که در سال بیای با بی ظاهره ظاهر در مصاحبه

ترین حادثه  احمد ظاهر، جدایی از ناجیه، همسر اولش، و دوری از رشاد، یگانه پسرش، سخت

 .زندگی بود
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 شاحمد ظاهر و ناجیه، همسر اول
 

ظاهر به امریکا رفت و یگانه پسر  از روز ها وقتی ناجیه، همسر سابق احمد یکی» او گفت: 

ظاهر به شدت غمزده شد و احساس تنهایی کرد. او کسی را  او رشاد را نیز با خود برد، احمد

خدا بود »بیشتر از رشاد، دوست نداشت. روزی خانه آمد و این آهنگ را برایم زمزمه کرد: 

ددگارت... و بعد دوبیتی های آنرا خواند .... که مرگ بی خبر یارت، قرآن نگهدارت، سخی م

داره جدایی" و آنگاه در حالی که اشک می ریخت گفت: " می دانی این آهنگ را برای کی ساخته 

کنم شاید نتوانم دیگر او را ببینم، اگر روزی ام ؟ گفتم :"نه!" گفت:"برای پسرم رشاد! حس می

 «".امام و بگو که چقدر دوستش داشتههنگ را برای او خواندهزنده نبودم، برایش بگو، این آ

با این حال، یک پژوهشگر موسیقی به افغانستان اینترنشنال گفت که درباره این دو آهنگ 

های متفاوتی وجود دارد. به گفته او، احمد ظاهر این دو آهنگ را پس از جدایی از ناجیه، روایت

 .لایلی بعدها به نام رشاد ظاهر نیز روایت شدندهمسر اولش، خوانده بود، اما به د

فضای این دو آهنگ، وداعی تلخ آمیخته با آرزوی نیکی و خوشبختی برای محبوبی است که از 

 .او دور شده است
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 «بنازم قلب پاکت مادر من»

های زندگی احمد ظاهر، درگذشت مادرش بود؛ آن هم زمانی که در ترین لحظه یکی از دردناک

طور موقت اجازه مادرش را در زندان شنید و بهبرد. احمد ظاهر خبر درگذشت زندان به سر می

 .یافت در مراسم تشییع جنازه او شرکت کند

ترین روزهای زندگی او یاد عنوان یکی از تلخاعضای خانواده احمد ظاهر از درگذشت مادر به

پاکت  بنازم قلب»شود او آهنگ اش گذاشت. گفته میکنند؛ رویدادی که تأثیر عمیقی بر روحیهمی

 .را تحت تأثیر همین اندوه خوانده است« ر منماد

 ای گفته بود:ظاهر هویدا، آوازخوان فقید افغانستان و از دوستان نزدیک احمد ظاهر، در مصاحبه

 «.احمد ظاهر مادرش را در حد پرستش دوست داشت»

ای خدا، مادر من باز به من »خواند: احمد ظاهر آهنگ غمگین دیگری نیز دارد که در آن می

 «.ده

 :«روی از من و لبریز فغانم چه کنممی»

 ۲۰۲۲سی فارسی که در اپریل بیی با آصف معروف در رادیوی بیا ظاهره ظاهر در مصاحبه

منتشر شده، گفته است روزی همراه مادرش بر سر میز غذا نشسته بودند و درباره مراسم 

 .کردندزودی برگزار شود، صحبت می عروسی او که قرار بود به

 

 

 راحمد ظاهر و پسرش احمد رشاد ظاه

سپس « ام.من آهنگی برای تو ساخته»گوید در همین هنگام احمد ظاهر وارد شد و گفت:  می او

 روی از من و لبریز فغانم چه کنممی»در حضور ظاهره ظاهر و مادرش این آهنگ را خواند: 
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 .ظاهره ظاهر و مادر با شنیدن این آهنگ اشک ریختند« / دوستت دارم و ترکت نتوانم چه کنم.

هره ظاهر، احمد ظاهر بعداً به درخواست پادشاه، همین آهنگ را در مراسم عروسی به گفته ظا

 .او اجرا کرد

 «:رفیق گل»برای « پر کن پیاله را»

خوانم به یاد خاطره راه بامیان، به یاد دوست رفیق گل... گوش کن خوب، یک آهنگ برت می»

 «.خوانمهمین آهنگ را برت میعزیز ما و تو، مرحوم آصفی، زیر کوتل شیبر. اگر یادت باشد، 

پر کن »شده مجلسی پیش از آغاز آهنگ  های ثبتاین جملات را احمد ظاهر در یکی از نسخه

 ۵۰شود او این آهنگ را برای رفیق یحیایی، کارگردان دهه کند. گفته میبیان می« پیاله را

 .خورشیدی، پس از سفر او به خارج از کشور تقدیم کرده بود

 

 ناحمد ظاهر در بامیا

 ؛ آهنگی که اسطوره برای خودش خواند«ایم...ما ز رسوایی بلندآوازه»

همچو »شود: می احمد ظاهر آهنگ دیگری با شعری از رهی معیری دارد که با این بیت آغاز

 «.نالم از سودای دل / آتشی در سینه دارم جای دلنی می

های اجراهای مجلسی این آهنگ که کمیاب است، هنگامی که احمدظاهر به در یکی از نسخه

 «.ای ره، به مه گفته»گوید: رسد، میمی« ایم آوازه ما ز رسوایی بلند»مصراع 
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های گوناگون درباره سه و حاشیه بود؛ از روایت به راستی هم زندگی احمد ظاهر پر از ماجرا

نظیر در میان هنرمندان  و محبوبیتی کم« حنجره طلایی»ازدواج گرفته تا زندان، شهرت، 

 .عصرشهم

 
 

 «:سرآغاز من از انجام خیزد»

ها از مرگ احمد ظاهر، او همچنان در افغانستان، تاجیکستان و شماری از با وجود گذشت دهه

اند هاند، گریستاند، عاشق شدههای او زندگی کردهکشورهای دیگر زنده است. چندین نسل، با آهنگ

 .اند و لبخند زده

اش یادداشت، خاطره هها دربارشود و رسانههر سال سالروز تولد و درگذشت او گرامی داشته می

خواند، شاید می« سرمه کدی»گونه که خود در آهنگ کنند. غروب او، همانو مقاله منتشر می

 «ز سوز مرگ یابم راز هستی/ سرآغاز من از انجام خیزد»سرآغازش بود: 

کند که روزی در باغ احمد ظاهر در استالف هایش روایت میظاهر هویدا در یکی از مصاحبه

 .خواندندو جمعی از دوستان آواز می همراه او

وزیر وقت افغانستان و پدر احمد ظاهر نیز به جمع آنان پیوست تا به گفته او، عبدالظاهر، نخست

 .به موسیقی گوش دهد

این آدم هم آواز دارد، تو هم آواز »طبق این روایت، عبدالظاهر با شوخی به ظاهر هویدا گفت: 

 «.ات را مرهون ما هم هستیدگی هنریداری، اما یک مقدار پیشرفت زن

پدر، در کشور مثل تو »گوید احمد ظاهر از این سخن پدرش برآشفت و گفت: ظاهر هویدا می

 «.اند، اما احمد ظاهر یکی استاند و رفتههزاران وزیر و صدراعظم آمده

ری بیشتتاریخ پس از مرگ ما قضاوت خواهد کرد که جنازه کدام یک با شکوه »او سپس افزود: 

 «.به خاک سپرده خواهد شد؛ جنازه شما یا جنازه احمد ظاهر


